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متولد۱۳۵۸ اسـت و خـودش می گویـد که بیـماری 

افسردگـی دارد. قبـلا در یـک شرکـت حمل ونقل کار 

می کرده و اخراج شـده اسـت. او از همسر اولش یک 

پسر بیست ساله دارد که طبق ادعایش تا پنج سالگی 

بـا وی زندگـی می کـرده اسـت. به گفتـه او، همسرش 

بـرای اینکـه او را به خانـه بازگردانـد، حضانت پسرش 

را گرفتـه اسـت؛ موضوعـی که موجـب بیماری روحی 

و روانـی او شـده اسـت. حـالا امـا از زندگـی مشـترک 

با همـسر دومـش می گوید.

می دانستی شوهرت دوبار ازدواج کرده است؟ 

بله، به من گفته بود.

 از همان ابتـدای زندگی ویهان را به خانه مشـترکتان 

آورد؟

ده  نـوا یـن بچـه پیـش خا لی ا ، چنـد سـا خیـر

همـسرم زندگـی می کـرد و از مـن دور بـود. به قـدری 

به پـدرش می گفـت دایـی. همـسرم  دور بـود که 

سـال۱۳۹۹ ویهان را به خانـه آورد. چـون بدرفتـاری 

زیـادی با ایـن بچـه می شـد، خـودم از او خواسـتم 

بچـه را بیـاورد.

 در جایـی از اظهاراتـت گفتـه ای بچه اعتیاد داشـته 

اسـت.

مادر ویهان رفیق مصرف شوهرم بوده است. در زمان 

بـارداری او مصرف کننـده موادمخـدر بـوده و همیـن 

مواد روی جنین هم اثر گذاشـته اسـت.

او را  پیش دکتر هم برده بودید؟ 

خیر.

پس از کجا می دانستی اعتیاد دارد؟ 

برخـی آثار داشـت؛ آثـاری که مصرف کنندگان اغلب 

به آن دچار هسـتند.

 در جلسـه بازپرسـی مدعی شـدی که خودت ویهان 

را تربیـت کـرده ای. چه شـد با ایـن طفل معصوم مشـکل 

پیـدا کـردی، تا جایـی کـه او را با چـوب بزنی یـا بدنـش 

را بسـوزانی؟

زمانـی کـه همسرم ایـن بچـه را پیـش مـن آورد، حتـی 

اسـمش را نمی دانسـت. دسـت چپ و راسـتش را بلد 

نبود. همه آموزش ها را خودم به او دادم؛ از حرف زدن 

آمیـزی. روابـط  نقاشی کشـیدن و رنگ  گرفتـه تا 

اجتماعـی اش بیسـت بـود. از هـر شـخصی از فامیل 

بپرسـید، همیـن را می گویـد.

پس چه شد که با او مشکل پیدا کردی؟ 

من با این طفل معصوم مشکلی نداشتم. از دوسالگی 

او را بـزرگ کـردم و پیـش خـودم نگـه داشـتم. حتـی 

نگذاشـتم پیش پدرش که مصرف کننده اسـت برود.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟ 

تـب کـرده بـود، او را پیـش دکـتر بـردم. سـاعت 

حوالـی ۴بامـداد نزدیـک اذان صبـح بـود که متوجـه 

شـدم با خـودش درگیـر اسـت. مـدام پاچه شـلوارش 

را بـالا می کشـید، انـگار که چیـزی داخـل شـلوارش 

باشـد. بهـش گفتـم چه شـده اسـت؟ چیـزی نگفـت 

و از مقابلـم رد شـد. بـوی بـدی مـی داد. او را کنـار 

دیـوار بـردم تا شـلوارش را نـگاه بینـدازم. دیـدم 

خـودش را خـراب کـرده و شـلوارش هـم پـر کثافـت 

اسـت. آب داخـل خانـه نبـود و آن روز نتوانسـته بـودم 

آب بخـرم و تانکـر هـم خالـی بـود. عصبانـی شـده 

بـودم. بـرای همیـن با ترکـه ای که پاییـن درخـت 

داخـل حیـاط افتـاده بـود، ضربـه ای به پشـتش

 زدم.

 وقتـی آب نبـود، پـس اگـر سرویس بهداشـتی هم 

می رفـت، باز به همین مشـکل برمی خـوردی. یعنی آنجا 

هـم او را تنبیـه می کردی؟

خیـر. ناراحتـی ام از ایـن بـود که چرا موضـوع را از من 

مخفی کرده اسـت.

بعد چه کردی؟ 

یـک بیسـت لیتری آب داشـتم و آن را داخـل تانکـر 

ریختـم و پمـپ آب را روشـن کـردم و ویهان را شسـتم.

بعـد هـم ایزی لایـف به پایش بسـتم و غذایش را دادم 

و خوابید.

ایزی لایف را از کجا آورده بودی؟ 

از زمان مادرشوهرم داخل خانه داشتم. مادرشوهرم 

بیـمار بـود و من از او نگهداری می کردم.

 ایزی لایـف را زمانـی اسـتفاده می کننـد که بداننـد 

قـرار اسـت بچـه ایـن کار را تکرار کنـد. آیـا قبلا هـم تکرار 

شـده بود؟

خیر. چون آب نداشـتم و او هم مریض بود، ترسـیدم 

نتوانـد خـودش را نگـه دارد و باز هم کثیف کاری کند.

بعد چه شد؟ 

سـاعت ۱۰صبـح سـوم شـهریور بـود که مشـغول 

پیگیـری بـرای خریـد آب بـودم تا تانکـر را پـر کنـم.

هـمان موقـع همـسرم از زنـدان تمـاس گرفـت. مـن 

هـم موضـوع را بـه او گفتـم. سـاعت۱۱ بود که ویهـان 

داخـل اتـاق روی تختـش خوابیـد و مـن هـم داخـل 

اتـاق خـودم. سـاعت۱۸ از خواب بیـدار شـدم و دیدم 

صدایـش نمی آیـد. وارد اتاقـش که شـدم، دیـدم 

بـالا آورده اسـت و هیـچ حرکتـی نـدارد. بـه سراغ 

همسـایه مان رفتـم و او بچـه را بغـل گرفـت و جلـو 

در ورودی آورد. مأمـور اورژانـس که ویهـان را معاینـه 

کـرد، گفـت تمـام کـرده اسـت و پنج سـاعت از فوتش 

می گذرد. باورم نمی شـد و می گفتم بچه زنده اسـت.

بدنش را به بیمارسـتان طالقانی انتقال دادیم و آنجا 

فهمیـدم واقعـا تمـام کـرده اسـت.

 آثار سـوختگی، کبودی و زخم روی بدن ویهان وجود 

دارد. درباره آن هـا چه می دانی؟

روزی که ویهان را به بیمارسـتان تحویل دادم، علائم 

روی بـدن بچـه نبود.

 یعنـی ممکن اسـت بیمارسـتان ایـن بلا را سـر بچه 

آورده باشـد؟ منظـورت همین اسـت؟

من نمی گویم بیمارسـتان کاری کرده اسـت. شـاید 

عفونـت داخـل بدنـش بـوده که ایـن اتفـاق برایـش 

افتاده اسـت.

 کارشناسـان پزشـکی قانونی معتقدنـد ایـن کودک 

با شـیء داغ یا نوک تیز هـدف آزار قرار گرفته اسـت. یعنی 

بیشـتر از کارشناسـان پزشـکی قانونی می دانی؟

من اطلاعی ندارم.

 دربـاره زخم عمیق روی مـچ پای کـودک یا زخم روی 

باسـنش هـم بی اطلاعی؟

آن هـا را که خـودم در پرونـده نوشـته ام. زخـم دور 

پاهایش به دلیل این بود که او را با طناب بسـته بودم 

تا در خانه بماند. تقلا کرده بود و طناب دور پاهایش 

سـفت شـده و پوسـت را بریده بود. ضمن اینکه خودم 

زخم هایـش را مـداوا کـردم. زخـم روی باسـنش هـم 

مربـوط می شـود به شـب حادثـه که خـودش را خراب 

کـرده بـود. البتـه بـا آن ترکه ای که من او را زدم، چنین 

جراحتـی ایجاد نمی شـود.

 مأمـوران از داخـل خانه تـان چـوب و چمـاق پیـدا 

انـد. کرده 

چـون شـوهرم زنـدان اسـت و خانـه ام در حاشـیه 

مشـهد قـرار دارد، آن هـا را بـرای حفاظـت از خـودم 

نگـه مـی دارم.

یعنی ویهان را با آن چوب ها نزده ای؟ 

ایـن چه حرفـی اسـت؟! چـرا بایـد بچـه ام را بـا آن 

چوب هـا بزنـم؟

 چـرا به قـول خـودت او را با ترکـه زدی؟ چـرا مثـلا 

گوشـش را نکشـیدی؟

ویهان کتک برایش چیزی نبود. این ها (پدر ویهان) 

ژنتیکـی همین طورنـد. انـگار کتـک برایـش مثـل 

ورزش کـردن باشـد، همان طـور بـود. او را که می زدم،

حتـی گریـه نمی کرد.

چرا دستش را سوزاندی؟ 

پاکـت سـیگار را برداشـته بـود. بـرای همین دسـتش 

را سـوزاندم که دیگر طرف سـیگار نرود. هدفم از این 

تنبیه هـا تربیـت بـود، نه اینکـه بخواهـم او را به قتـل 

برسانم.

با چه چیز دست ویهان را سوزاندی؟ 

فندک.

 آثار شکسـتگی در ناحیه سـر بچه هم وجود دارد. آیا 

با چوب به سـرش هم ضربه وارد کرده ای؟

خیر، من فقط به باسنش ضربه زدم.

ممکن است به سرش هم ضربه زده باشی؟ 

یادم نیست.

گفت وگوی شهرآرا با پدر و نامادری پسربچه ای که  با آثار جراحات زیاد جانش را از دست داده است

کتکش  می زدم برای تربیتش!

له  سـا ونـده کـودک هفت  پر

که هنـوز در هالـه ای از ابهام قرار 

دارد، نزد شعبه۲۰۸ بازپرسـی ویژه 

قتـل عمـد دادسـرای عمومـی 

و انقلاب ناحیه۲ مشـهد باز است 

شـدن  وشن  ر   ت تا تحقیقـا   و

زوایـای پنهـان ادامـه دارد.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

مهدی قرآنی

  خورشید سومین روز شهریور هم زمان با 

زندگی کودکی معصوم در مشهد غروب کرد؛گزارش

غروبی که امید به روشنایی خورشیدش در 

روز بعد وجود داشت، اما طلوع زندگی ویهان 

هفت ساله هرگز. عوامل اورژانس در حالی بدن بی جان کودک 

معصوم را به بیمارستان طالقانی انتقال می دهند که طبق 

معاینات اولیه تکنیسین های امدادی حدود پنج ساعت از 

فوت او می گذرد. به هرحال بدن بی جان این کودک به 

بیمارستان منتقل و گواهی اولیه فوت صادر و جسد به پزشکی 

قانونی برده می شود.

زن جوان که نامادری ویهان است، به هر دری می زند که جسد 

را برای مراسم خاک سپاری تحویل بگیرد، اما آثاری مشکوک 

بر بدن نحیف طفل معصوم مانع از این موضوع می شود. زن 

جوان برای تعیین تکلیف قانونی راه محکمه قضایی را پیش 

می گیرد. دستور قاضی صادق صفری، بازپرس ویژه قتل عمد 

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲ مشهد، برای تحویل جسد 

به بررسی کارشناسان اتاق تشریح منوط می شود و همین 

موضوع واقعیتی هولناک را از دل پرونده ای به ظاهر عادی 

بیرون می کشد.

معاینه جسد این پسربچه نشان از آثار و جراحت های 

ــودک آزاری، اولین فرضیه را در ذهن  هولناک دارد که ک

؛ موضوعی  نونی قوت می بخشد کارشناسان پزشکی قا

نونی  که خیلی زود پای قاضی صفری را به پزشکی قا

می کشاند و او نیز به عمق فاجعه پی می برد. کبودی های 

متعدد، آثار سوختگی با شیء داغ، بریدگی، زخم های 

عمیق و شکستگی های سطحی از دسته آثار جراحتی بود 

که می شد به راحتی در بدن بی جان این کودک مشاهده 

کرد.

آزمایش سم شناسایی و علت فوت در روند رسیدگی پزشکی 

قرار می گیرد، اما در همان ابتدای امر دستور بازداشت موقت 

زن جوان، یعنی نامادری کودک هفت ساله صادر و این شخص 

دستگیر می شود.

با وجود گذشت ۹روز از فوت مشکوک ویهان، زن جوان به جز 

تعریف یک ماجرای تکراری هیچ حرف دیگری برای مقام 

قضایی ندارد. تحقیقات این پرونده ادامه می یابد تا اینکه 

مشخص می شود ویهان چندساعت پیش از فوت از سوی 

نامادری اش تنبیه بدنی شده است؛ تنبیهی که به گفته زن 

جوان با هدف تربیتی بوده است، نه برای قتل. در روند 

تحقیقات این پرونده نیز مشخص می شود پدر ویهان هفت 

ماه در زندان به سر می برده و او نیز در جریان همه کارها 

قرار گرفته است.

این پرونده روز چهاردهم شهریور برای رمزگشایی از علت 

فوت ویهان هفت ساله به دادسرا کشیده می شود تا اولین 

جلسه بازپرسی از پدر و نامادری ویهان برای کشف حقیقت 

انجام شود. با پایان جلسه بازپرسی درحالی که متهمان 

قرار بود راهی زندان شوند، به سراغشان می روم و به صورت 

جداگانه درباره ماجرای رخ داده با آن ها گفت وگو می کنم.

شرح گفت وگوی ۱۲۰دقیقه ای با مظنون اصلی این پرونده 

در ادامه آمده است.

«م.م» متولد ۱۳۶۶ است و به گفته خودش چند سابقه کیفری 

دارد. ویهان فرزند همسر موقت دومش است. طبق ادعای 

او مــادر ویهان نیز رفیق مصرف مواد مخدرش بوده است.

او یک سال با مادر فرزند مرحومش ارتباط داشته و بعد هم 

این زن  را به عقد موقت خود درآورده است. طولی نکشیده 

که ویهان به دنیا آمده است. با تولد بچه، زن پس از مدتی آن ها  

را رها کرده و غیبش زده است.

به چه جرمی دستگیر و محاکمه شدی؟

کلاهبرداری، فروش مال غیر.

چند وقت می شود که در زندان هستی و محکومیتت چقدر است؟

هشت ماه است که در زندان هستم و دادگاه هشت سال حبس 

و ۵۰۰میلیون تومان رد مال برایم بریده است.

از همسر اولت فرزند هم داری؟

خیر.

چرا از همسر اولت جدا شدی؟ 

دلیل اینکه موادمخدر همراهم داشتم، دستگیر شدم  به 

و به زندان افتادم. او هم کلاهم را برداشت و رفت و طلاق گرفت.

از همسر دومت اطلاع داری ؟ 

خیر، اطلاعی ندارم.

 همســر کنونی ات در جریان ازدواجت با دو همســر دیگر بوده 

است؟

بله، همه را به او گفته ام.

 .در جایی از اظهاراتت گفته ای که ویهان شناسنامه نداشته است 

چرا؟

به من ندادند. مادرش نبود. برای همین شناسنامه اش را 

گفتند که مادرش هم باید باشد. البته آن زمان باید راه دادگاه 

را پیش می گرفتم، اما چون خودم درگیر اعتیاد بودم، دنبالش 

نرفتم.

در اظهاراتت گفتی که از فوت ویهان اطلاع داشتی. چطور و از کجا؟ 

خودش (نامادری ویهان) با من تماس گرفت و همه چیز را گفت.

دقیقا چه چیزهایی گفته است؟ 

گویا ویهان مریض بوده و داخل شلوارش خرابکاری کرده است.

او هم عصبانی شده و با چوب تنبیهش کرده است.

!با چوب؟ 

بله، یک ضربه به پشتش زده است. پس از تمیزکردن ویهان،

او را پوشک کرده و غذایش را داده و پسرم خوابیده است. عصر 

بوده که ظاهرا پلو استانبولی ناهارش را بالا آورده است و تا او 

را به بیمارستان رسانده، تمام کرده است.

ویهان بیماری زمینه ای داشت؟ 

خیر. فقط اخیرا ادرارش خونی بود و همسرم او را دکتر برد 

و آزمایش هایش را انجام داد.

مشکوک نشدی؟ 

به چه چیز؟ به همسرم که بچه من را از دوسالگی بزرگ کرده 

و به دندان گرفته است؟ خیر.

از همسرت شکایت نداری؟ 

خیر. او در حق فرزندم مادری کرده است. این بچه را بزرگ 

کرده است. چرا باید شکایت داشته باشم؟

حتی اگر بفهمی که او پسرت را کشته است؟ 

دنبال چه چیز هستی؟ مادر است دیگر، تصمیم داشته است 

فرزندش را ادب کند. مگر زمانی که من بچه بودم، پدر و مادرم 

ادبم نمی کردند؟ این چه حرفی است؟! من به او اعتماد دارم.

او فرزندم را نکشته است.

 در اظهاراتت گفتی که روز حادثه ویهان تشــنج کرده است. این 

درست است؟

نمی دانم. همسرم گفت ادا درآورده است. آخر ویهان از این 

اداها زیاد درمی آورد. برای همین او توجه نکرده است.

درباره بدرفتاری هایش توضیح داده است؟ 

اگر منظورتان زخم روی پاهای ویهان است که بله. یا اینکه 

پشت دستش را سوزانده است، آن را هم به من گفته است.

دلیل زخم روی پاهایش چیست؟ 

همسرم را اذیت کرده بود. او هم برای اینکه ادبش کند، پاهایش 

با طناب بسته بوده است. بچه تقلا کرده و طناب موجب  را 

زخم پاهایش شده است. البته همسرم زخم پاهای او را مدام 

پانسمان می کرد تا خوب شد.

 به نظرت کار درستی است که برای تربیت بچه پایش را با طناب 

ببندی، به طوری که زخم عمیقی روی مچ پاهایش ایجاد شود؟

خیر، درست نیست. اما تنبیه است دیگر. دلیل نمی شود 

۱۰روز می شود  که بگوییم چون فوت کرده، پس او قاتل است.

که همسرم دنبال کارهای فرزند مرحومم است. الان هم گرفتار 

شده است و او را دستگیر کرده اند. اگر ریگی به کفشش بود 

که نمی آمد بچه را به پزشکی قانونی ببرد.

 روی اندام های ویهان علاوه بر جراحات و کبودی و شکستگی، آثار 

سوختگی زیادی وجود دارد. در جریان آن ها هم هستی؟

سوختگی عامل فوت بوده است؟

نمی دانم، اما طبق نظر پزشکی قانونی بی علت هم نبوده است؟ 

من بی اطلاعم.

 در صحبت هــای قبلــی ات گفتی که همســرت دســت ویهان

را سوزانده است.

این موضوع خیلی وقت 

پیش بوده است. نمی دانم 

چه دلیل، اما همسرم  به 

با سیگار یا نمی دانم فندک 

 سوزانده  دست ویهان را

است.

 با همــه این مســائل 

باز هــم مشــکوک نیســتی 

و از همسرت شکایت نداری؟

نیستم  ک  مشکو  ، خــیــر

دهم. لطفا  رضایت می  و 

دیگر سؤال نپرسید و تمام.

با چوب او را زدمزنم برای ویهان مادری کرده است

 افسـر تحقیـق پرونـده صورت جلسـه کـرده اسـت 

ترکـه ای را که در صحنـه جـرم نشـان دادی، نمی توانـد 

آسـیبی به بچـه وارد کنـد. زیـرا با اولیـن ضربه خـود ترکه 

می شـکند. چه توضیحـی بـرای ایـن موضـوع داری؟

بـاور کنیـد با هـمان ترکـه که زیـر درخـت افتـاده بود،

او را زدم. بـا سرشـاخه درخـت که افتـاده بـود زدمش.

پس این همه آثار جراحت از کجا آمده است؟ 

به خدا نمی دانم... به قرآن نمی دانم...

اعتیاد داری؟ 

خیـر. مـن بیـماری افسردگـی دارم و دارو مـصرف 

می کنـم.

 پـس پوکه هـای مصـرف موادمخـدر صنعتـی 

با فندک هـای خـاص که بـرای مـواد افیونـی اسـتفاده 

می شـود، چطـور سـر از خانـه ات درآورده انـد؟

مـن موادمخـدر مـصرف نمی کنـم. موادمخـدر برای 

همسرم است. هرچیزی بوده، مال اوست. من خودم 

با مواد مخالف هسـتم.
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